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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

گفت وگو
گذري بر زندگي شهيد حاج عبدالله معيني در گفت وگو با خانواده شهيد

قلب حاجي با جبهه استضعفاف بود

 خواهر شهيد
ش�ما خواه�ر بزرگ تر 
ش�هيد بودي�د، اگ�ر 
مي شود کمي از خانواده 

معيني ها بگوييد. 
ما شش برادر و سه خواهر بوديم. از برادرهايم 
حالا فقللط دوتايشللان مانده انللد و باقي به 
رحمت خدا رفته اند. شللهيد متولد 1328 
بود. وقتي خيلي كوچك بللود پدرمان حاج 
غامرضا به رحمللت خدا رفللت. به همين 
خاطر حاج عبدالله زير دست برادر بزرگمان 
حاج حسللن در ميدان تره بللار كار مي كرد. 
شغلشان بارفروشي بود. شهيد از كودكي در 
محيط ميدان كار كرد و خيلي زود دستش 
به دهانش رسلليد و وضع مالللي خوبي پيدا 

كرد. اما هيچ وقللت دوران نداري را 
فراموش نكرد و به اصطاح خودش را 
گم نكرد. ما خانواده مذهبي داشتيم. 
برادرمان حاج حسن هميشه با وضو 
سللركار مي رفت و حاج عبدالله هم 
حال خوري را از ايشللان ياد گرفت. 
حال درمي آورد و بلله ديگران هم 
خيلي كمك مي كللرد. بللا اينكه تا 
كاس سوم راهنمايي بيشتر درس 
نخوانللده و بعد مجبور به كار شللده 
بود، اما از درك و فهم بسيار زيادي 
برخوردار بود. جهيزيه دخترهاي مرا 
همين برادر شللهيدم پرداخت كرد. 
بس كه به فكر خانواده و ديگران بود. 
اگر مي شنيد يك جواني نمي تواند از 

عهده خرج ازدواجش برآيد يا كسي نمي تواند 
جهيزيه دختللرش را تأمين كنللد، حاجي 

آستين بالا مي زد و كمكش مي كرد. 
شهيد در زمان انقلاب 29 ساله بود، 

فعاليت هاي انقلابي هم داشت؟
بله داشللت. برادرم بللا خدابيامرز اسللدالله 
سلحشللور كارگللردان سللريال حضللرت 
يوسللف)ع( همدوره و دوسللت بود. حشر و 
نشللر با چنين افرادي باعث مي شللد كه از 
مسائل روز كشللور سللردربياورد و دغدغه 
انقاب را داشته باشد. يادم است موقعي كه 
انقاب تازه شروع شده بود، خيلي اين در و 
آن در زد تا عكس و اعاميه هاي امام را گير 
بياورد و پخش كند. وقتي هم كه عكس امام 
را به دست آورد، برد اصفهان. نمي دانم آنجا 
به كي مي خواست تحويل بدهد. هرچه بود 
فعاليت هاي انقابي اش باعث مي شد خيلي ها 

با او دشمن شوند. 
 خواهرزاده شهيد 

شما از دايي شهيدتان 
چه شنيده ايد؟

من موقع شللهادت ايشان 
كوچك بودم. امللا مي دانم كه دايللي از نظر 
مالي وضعيت بسيار خوبي داشت. بارفروش 
ميدان بود و يك خانه سلله طبقلله بزرگ و 
ماشين مدل بالا داشللت. ولي دست به خير 
هم بود و خيلي به ايللن و آن كمك مي كرد. 

دايي در قبل از انقاب فعاليت مي كرد. يادم 
است مداحي مي كرد و اعاميه هاي حضرت 
امام را مي گرفت و دوستان و آشنايان را براي 
سخنراني انقابي جمع مي كرد. حتي وقتي 
جنگ شللروع شللد، كاميون كاميون ميوه و 
سلليب زميني و پياز و ارزاق ديگر را به خرج 
خودش براي پشتيباني از جنگ به جبهه ها 
مي فرسللتاد. حتي به جنگ زده ها هم كمك 

مي كرد. 
ايشان فرزندي هم داشتند؟

بله، سه دختر داشت كه موقع جبهه رفتنش 
يكي از آنها 9 ماهه بود. )خواهر شهيد ادامه 
مي دهد( وقتللي حاج عبدالله مي خواسللت 
به جبهه برود، دختر كوچكللش در گهواره 
بود. او را كه سللرجايش گذاشت آه عميقي 

كشلليد. فكر مي كرد ما متوجه ناراحتي اش 
نشده ايم. اما ما شللنيديم كه چطور داغ دل 
كندن از فرزند نوزادش را بلله جان خريد و 

راهي جبهه شد. 
)از خواهر شهيد مي پرسم( برادرتان 
چند بار به جبهه رف�ت. گويا مدتي 

مفقودالاثر هم بود؟
حاج عبدالله دوبار به جبهه رفت. سري اول 
كه رفت فكر مي كرديم شللهيد شده است. 
اما برگشللت و دوباره رفت. اوايل سللال 62 
بود و مي خواسللت در عمليللات والفجر يك 
در منطقه فكه شللركت كنللد. همانجا هم 
به شللهادت رسلليد و پيكرش مفقود شللد. 
البته ما فكر مي كرديم اسللير شللده است. 
سال 69 كه اسللرا آزاد شللدند مادرمان در 
بيمارستان بسللتري بود. خبر آزادي اسرا را 
شللنيد و با خوشللحالي از اين دنيا رفت. اما 
برادرم برنگشللت تا اينكه سال 76 چند تكه 
اسللتخوان از حاج عبدالله تحويللل ما دادند. 
بقايللاي پيكرش را در قطعلله 50 رديف 60 
دفن كرديم. حاجي وضع مالي خوبي داشت 
اما دلش با جبهه اسللتضعاف بود. الان خانه 

برادرم را تبديل به حسينيه كرده اند. 
فرازي از وصيتنامه شهيد

اي عزيزان مرد باشيد و مرد بمانيد. براي دفاع 
از كشور از همه چيز و همه كسي بگذريد و 

جانتان را فداي اين مملكت كنيد. 

  فريده موسوي
حاج عبدالله معيني وضع مالي خوبي داش�ت. خانه اي بزرگ و ماش�يني داش�ت که 
اوايل انقلاب مدل بالا محسوب مي شد. اما حاجي دل به اين چيزها نبسته بود. چون 
از کودکي پدرش را از دس�ت داده و کار کرده بود، مزه فقر و نداري را مي دانس�ت و 
قلباً در جبهه استضعاف بود. به همين خاطر دس�ت مستمندان را مي گرفت و وقتي 
جبهه اس�تضعاف و اس�تكبار با جنگ تحميلي ع�راق بعثي عليه ايران آغاز ش�د، 
خودش را به جبهه هاي جنگ رساند و سال 62 به شهادت رسيد. حالا که 33 سال از 
شهادتش مي گذرد و پدر و مادر ش�هيد نيز مرحوم شده اند، به سراغ صغري معيني 
خواهر و مجيد معين�ي خواهرزاده اش رفتيم تا حاج عبدالله را بيش�تر بشناس�يم. 

 صغري خيل فرهنگ
استان قم بيش از آنكه ش�هيد مدافع حرم 
ايراني داش�ته باشد، از لش�كر فاطميون و 
برادران افغانستاني مان ش�هيد داده است. 
برگ�زاري ي�ادواره ش�هداي مداف�ع حرم 
اين اس�تان فرصتي دس�ت داد تا ب�ه مرور 
برخي از ش�هداي لش�كر فاطميونش را به 
خوانن�دگان عزيز صفحه پاي�داري معرفي 
کنيم. ش�هيد حس�ين فياض يكي از همين 
شهداس�ت. به گفته مادرش زهرا رس�ولي 
آنقدر ش�يطنت و بازيگوش�ي داش�ت که 
در بين همرزمانش به ش�رور ي�ک معروف 
ش�ده بود، ش�يطنت هايي که حت�ي بعد از 
ش�هادتش ه�م همچن�ان ادام�ه داش�ت!

چند س�ال اس�ت به اي�ران آمده ايد؟ 
حسين آقا متولد ايران بود؟

من چهار فرزند دارم، سلله پسللر و يك دختر. 
حدود 32 سالي مي شللود كه به ايران آمديم. 
پدر بچه هايم روحاني هستند. حسين در ايران 
به دنيا آمد. متولد 1370اسللت و تحصياتش 
را هم تا كسللب مدرك ديپلم اداملله داد و در 
نهايت براي دفاع از حرم راهي شد. پسرم ارادت 
خاصي به خانم حضرت زهللرا )س(  و حضرت 
زينب)س(  داشللت. همين ارادت بود كه او را 
براي رفتن و مجاهدت در سللوريه تهييج كرد. 
حسين به خواست و اراده قلبي خودش راهي 
شد. شغل آزاد داشت و درآمد خوبي هم كسب 
مي كرد. اما خب عشللق اهل بيت باعث شد از 
همه داشته هايش بگذرد و برود. موقع شهادتش 

22 سال و چهار ماه داشت. 
چه انگيزه هايي باعث ش�د فرزندتان 

مسير جهاد را انتخاب کند؟
زماني كه در سوريه جنگ شد، چيزهايي از آن 
شنيده بوديم. يك بار دخترم از كاس درس به 
خانه آمد و گفت در سوريه جنگ شديدي اتفاق 
افتاده است و حرم حضرت زينب)س( در خطر 
است. حسللين جلوي تلويزيون نشسته بود. با 
عصبانيت از جا بلند شللد و گفت غلط كرده اند 
مگر ما مرده ايم. قبل از محرم سال 1392 بود. 
وقتي پدرش به خانه آمد و سللر سللفره ناهار 
بوديم، به پدرش گفت پللدر مي خواهند نفر به 
سللوريه ببرند. من مي خواهم بروم. پدرش هم 
تنها يك جمله گفت: اگر خودت دوست داري 
برو. من باورم نمي شد. گذشللت تا روز جمعه 
آمد و حسين گفت شش قطعه از عكسم را بده. 
گفتم براي چه مي خواهي؟ گفت براي سوريه و 
ثبت نام. وقتي اينطور گفت من عكس ها را به او 
ندادم. چون با رفتنش مخالف بودم. رفت بيرون 
و دو ساعتي بيرون بود. ناراحت برگشت و گفت 
مغازه عكاسي پيدا كردم ولي همه عكس هايم 
خراب شللد. با اراده اي كه من از حسين سراغ 
داشتم مي دانستم كه بالاخره كارهاش را انجام 

مي دهد و مي رود. 
نهايتاً چطور راهي شد؟

خيلي مخفيانه و يكهويي رفت. 28 ماه صفر بود 
كه من از مجلس روضلله به خانه آمدم. دخترم 
گفت: مامان حسين رفته اسللت. گفتم كجا؟ 
گفت: رفت سوريه! رفتم اتاقش، ديدم لباس ها 
و سللاكش نيسللت و گوشللي اش را هم جواب 
نمي دهد. خيلي پيگيرش شللدم، اما نتوانستم 
با او صحبت كنم. سلله، چهار روز بعد خودش 
زنگ زد و گفت: ما شمال هستيم و بعد از اتمام 
آموزش ها به سوريه مي رويم. مدتي بعد ساعت 
11 صبح بود كه تمللاس گرفت و گفت الان در 
فرودگاه هستم و به محض رسيدن به سوريه، 

به شللما اطاع مي دهم. وقتي به سوريه رسيد 
تماس گرفت و مللا را از احوالاتش مطلع كرد. 
بعد از آن هر يك هفته يك بار تماس مي گرفت. 
اعزام اولش 10دي ماه 1392 بود. 19 اسفند از 
سوريه برگشت و رفت مشهد تا در مراسم چهلم 
يكي از همرزمانش شللركت كند و بعد از يك 
هفته به خانه آمد، گويي برات شللهادتش را از 

امام رضا)ع( گرفته بود. 
يعني بعد از بار اولي که به خانه برگشت 

باز هم اعزام شد؟
بله، باز هم اعزام شد. بار اول كه برگشت پرچمي 
منقش به نام خانم حضرت زهرا)س( آورده بود 
و به خواهرش هم گفته بود وقتي من شللهيد 
شدم اين پرچم را روي سينه ام بگذار. حسين 
همراه آن پرچم عكس يكي از دوستان شهيدش 
سيدقاسللم حسلليني را با خللود آورده بود. به 
حسللين گفتم چرا عكس دوسللتت را آوردي 
شما كه نمي تواني خوب از اين عكس نگهداري 
كني؟ دسللت خانواده اش مي ماند خيلي بهتر 
بود. حسللين گفت اين عكس را يكي از بچه ها 

مي خواست كه دست من جاماند. 
بعد از شهادت حسين رفيقش تعريف مي كرد 
در مشهد آن قاب عكس خيلي بين بچه ها دست 
به دسللت شللد به طوري كه بچه ها مي گفتند 
آخرش عكس دسللت هركسللي بماند همان 
شهيد مي شود و از قضا آن عكس دست حسين 
مي رسد. بعد از شهادت حسين ما آن عكس را 
دست يكي از دوستانش داديم. جالب است كه 
آن دوست ديگري كه بعد از شهيد فياض عكس 

را گرفت چند ماه بعد ايشان هم شهيد شد. 
مرتبه دوم چه زماني اعزام شد؟

اعزام دومش در تاريخ فروردين سللال 1393 
بود كه در هفته سللوم حضورش در تاريخ 10 
ارديبهشت سللال 1393 به شللهادت رسيد. 
حسين با خانه تماس گرفت و گفت دلم برايتان 
تنگ شللده و از فرمانده مان مرخصي گرفتم. 
پنج شللنبه به خانه برمي گردم. مللا هم منتظر 
بوديم. اما چهارشنبه عمليات مي شود و حسينم 
كربايي مي شود. ما خيلي منتظر بازگشتش 
مانديم جمعه و شللنبه هم آمد امللا خبري از 
حسين نشللد. شب شللنبه بود كه كم كم خبر 
تصادف و مجروحيت و بعد هم شهادتش را به ما 
دادند. شنيدن خبر شهادت فرزند انسان بسيار 
مشكل است و تلخ. من براي راهي كه حسين 
رفت و شللهادتي كه نصيبش شده است بسيار 
خوشحالم، اما خب براي پدر و مادر اين دلتنگي 
طبيعي است. وقتي مي خواسللت برود گفتم: 
حسللين جان بيا زن بگير و ازدواج كن تا سر و 
سامان بگيري. گفت: نه مادر من زن نمي خواهم 
اگر شما عروس مي خواهي من برايت يك دختر 
عرب مي آورم. حرفش همان شد لباس دامادي 

پوشيد اما بي عروس بود. 
از نحوه شهادت ايشان اطلاع داريد؟

عمليات مليحه يكي از عمليات هاي سخت بود. 
گروه اول در اين عمليات وارد عمل مي شوند و 
تعدادي زخمي و شللهيد مي دهند. گروه دوم 
كه حسللين جزو نيرو هاي آن گللروه بود وارد 
عمل مي شوند، حسين سر يكي از كوچه هاي 
محل عمليات ايستاده و دشللمن را زير رگبار 
مي گيرد و اجازه نمي دهد حتي يك داعشي از 
آنجا عبور كند تا اينكه بچه ها زخمي ها و شهدا 
را عقب مي كشند. بعد از آن فرمان عقب نشيني 
مي دهند كه حسين جلو بوده و به خاطر سر و 
صدا دستور فرمانده را نمي شنود. وقتي به عقب 
برمي گردند، متوجه مي شوند كه حسين نيست. 
براي هميللن دوباره به منطقه بللر مي گردند و 

مي بينند پسرم شللهيد شده اسللت. ابوزهراء 
از فرماندهان سللوريه مي گفت حسين در آن 
شرايط به تنهايي كار يك گروهان را انجام داده 
بود و كمي بعد پيكللر بي جانش را در حالي كه 
يك تير به دست و تير ديگري به سرش اصابت 
كرده بود به عقب بر مي گردانند. حسين به دليل 
شيطنت هايش به شرور يك معروف شده بود. 

شما خانواده شهداي فاطميون بيشتر 
از ساير شهداي مدافع حرم مورد اتهام 
معاندان قرار مي گيريد؟ از اين تهمت ها 

نصيب شما هم شده است؟
از همللان روزهللاي ابتدايي تشللييع و تدفين 
حسللين آنقدر حرف و حديث شللنيده ايم كه 
ديگر برايمان عادي شده است. اما داغ حرف ها 
و طعنه هاي اين افراد به شدت تلخ تر و سخت تر 
از داغ شللهادت فرزند مدافع حرمم بود. آنها به 
كنايه مي گفتند شما نمي توانستي اجازه دهي 
فرزندت به سوريه و دفاع از بشار اسد نرود؟ چرا 
براي پللول آنها را به ميدان جنگ فرسللتادي! 
كمي كمتر بخوريد و كمتر بپوشيد تا نياز نباشد 
جگرگوشه تان را به كشللتن بدهيد. حيف تان 
نمي آيد كه آنها را به كشور غريب مي فرستيد. 

اما من از افللرادي كه اين حرف هللا را مي زنند 
مي پرسللم تا حالا ديده ايد يكللي از رزمندگان 
مدافع حرم اسم بشاراسد را بياورد؟ يا بگويد من 
براي دفاع از بشار اسد مي روم؟ نه هرگز. همه از 
حريم اهل بيت و دفاع ازحرم صحبت مي كنند 
و دفاع از اسللام دغدغه شان اسللت. همه اين 
حرف ها و كنايه بدخواهان فداي چادر خاكي 

حضرت زينب)س( و غريبي رقيه)س(. 
در پايان اگر صحبتي داريد، بفرماييد.

خوب يادم اسللت آخرين باري كه حسللين را 
راهي و از زير قرآن ردش كردم خيلي بي تابي 
و گريه كردم. حسين گفت مادر اگر آنجا باشي 
و شكسللتگي گنبد خانم زينب)س( و خرابي 
حرم حضرت سكينه)س(  را با چشمان خودت 
ببيني، هيچگاه مانع رفتن من نمي شوي. ما تا 
زنده هستيم نمي گذاريم كه خانم اسير دست 
كفر شللود. اينها عشقي اسللت كه خانم به دل 
آنها انداخته بود. حسللينم در وصيتنامه اش از 
ما خواسته بود تا اين شعر را روي سنگ مزارش 

بنويسيم:
ببوسم دستت  اي مادر كه پروردي مرا آزاد 

بيا با ما تماشا كن كه فرزندت شده داماد 

به حجله مي روم شادان ولي زخمي به تن دارم 
به جاي رخت دامادي لباس خون به تن دارم 

 خاطره يكي از فرماندهان فاطميون از 
شيطنت هاي شهيد حسين فياض:

بعد از تشييع حسللين رفتيم خانه شان و آنجا 
بحث شد كه شلهداي سللوريه شهيد هستند 
يا نه. همسايه شللان به عكس حسين نگاه كرد 
و گفت: من امشللب هفت بار زيارت عاشللورا 
مي خوانم، اگر تو واقعاً شلل هيدي امشب بيا به 
خوابم. شب زيارت عاشورا مي خواند و مي خوابد. 
آن شب حسين به خواب همسايه شان مي آيد و 
بعد از آن چند شب ديگر هم مي رود به خوابش. 
همسايه شان مي ترسللد و به حسين مي گويد: 
گفتم بيا به خوابم ولي نه هر شب! بعد آن ديگر 
بخوابش نمي رود. هر كسللي ايللن حكايت را 
شنيد گفت حسين آنجا هم دست از شيطنت 

برنمي دارد. 
 خاطره از ابوزهراء از رزمندگان مدافع 

حرم از شهيد حسين فياض
شرور يک بهشتي شد 

حدود يك مللاه همللراه بچه هللاي فاطميون 
بللودم. 10 روز قبل از شللروع عمليات مليحه 
از بيمارسللتان مرخص شللدم و تقريباً 15 روز 
دوره نقاهتم را در همان پادگان سراج گذراندم 
كه در واقع دو مدرسلله به هم چسبيده بود. در 
اين مدت من و حسين با هم ارتباط دوستانه اي 
پيدا كرديم. من در يك اتاق كوچك دائماً روي 
تخت افتاده بودم و بچه ها به من سللر مي زدند 
و احوالپرسي مي كردند. حسللين آنقدر شوخ 
و شلليطان بود كه در آنجا با نام جهادي شرور 
يك شللناخته مي شد و دوسللتش هم شرور 2 
شرور يك و شللرور 2 هر زمان وقت و فرصتي 
پيدا مي كردند پيللش من مي آمدنللد و با هم 
صحبت مي كرديم. رابطه ما هر روز و هر روز به 
هم نزديك تر مي شد كه يك ارتباط عاطفي كم 
كم بينمان پيش آمد. حسين پسري بود با يك 
قلب قوي و ايمان راسخ، پر از انرژي، با محبت و 
دوست داشتني. حسين خيلي شيطنت مي كرد 
اما ذات وجودي خيلي خوبي داشللت. محبت 
و شللجاعت در قلبش مثال زدني بود. حسين 
جوان پاكي بود كه شناخته نشد. اما با ورودش 
به ميدان رزم و جهاد و جنگ دفاع مردانه را به 
رخ همگان كشلليد و چنان حماسه ساز ظاهر 
شد و در مسير خودشناسي و خداشناسي قرار 
گرفت كه من به شخصه بارها و بارها به حالش 
حسللرت خوردم.  به مردانگي كه او داشت به 
پذيرفته شدنش، به شهامت و شهادتش. حسين 
باعث نجات خيلي ها در آن عمليات و يك الگو 
براي بقيه شد. آن شب همه براي حسين گريه 
مي كردند. ما شهداي زيادي در سوريه از دست 
داديم. شهدايي كه خاص بودند و نامشان بعد 
از شهادت ماندگار شللد و از گمنامي درآمدند. 
هر چند شللهرت در گمنامي اسللت. حسين 
يكي از همين گمنام ها بود كه بعد از آسللماني 
شدنش شناخته شد. حسللين را خدا انتخاب 
كرد. پس توبه اش پذيرفته شد و عاقبتش شد 
يار امام حسين)ع( و شهيد مبارزه در راه حفظ 
حرم عمه سادات بي بي جان زينب )س(. هيچ 
وقت آن جمله اش را فراموش نمي كنم. وقتي 
به او گفتم شللهيد مي شللوي. با يك لبخند و 
اشتياقي گفت خدا از زبانت بشنود كه تمام تنم 
لرزيد. مطمئن شدم حسين مي پرد. شرور يك 
براي همه ما يك الگو و نمونه فداكاري بود كه 

بهشتي شد. 

گفت وگوي »جوان« با زهرا رسولي مادر شهيد مدافع حرم لشكر فاطميون حسين فياض

لباس دامادي پوشيد اما عروسش شهادت بود
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88498481ارتباط با ما

آخرين باري که حس�ين 
را راه�ي و از زي�ر ق�رآن 
ردش کردم خيلي بي تابي 
و گري�ه ک�ردم. حس�ين 
گفت مادر اگر آنجا باش�ي 
و شكس�تگي گنبد خانم 
زين�ب)س( و خرابي حرم 
حضرت س�كينه)س(  را با 
چش�مان خ�ودت ببيني، 
هيچ�گاه مان�ع رفتن من 
نمي ش�وي. م�ا ت�ا زن�ده 
هس�تيم نمي گذاري�م که 
خانم اسير دست کفر شود

1 7
4 6 3

8 3
8 7 5

2 4
7 1 2 3

6 9 7
4 9 1

7 1

381567294
946238175
572149863
814396752
723485619
695712438
169823547
237654981
458971326


